
پدیــده‌ای  هیــچ 
تاریــخ  در 
بشــری  جامعــه 
قابــل  هنــر  بــا 
مقایســه نیست. 
دلیــل  ایــن  بــه 
تنهــا  هنــر  کــه 
اســت  پدیده‌ای 
کــه همه مردم جهان را بــا هرگونه فرهنگ 
و جایــگاه جغرافیایــی بــه دور یــک ســفره 
اینکــه  و درعیــن  معنــوی جمــع می‌کنــد. 
را  انســان  روان  و  روح  تلطیــف  خاصیــت 
دارد، زمینه‌ای فراهــم می‌کند که ما آدم‌ها 
با چشم و نگاه مهربان و صدای گرم و توأم 
بــا محبت با یکدیگر برخورد بکنیم. اســتاد 

شــجریان بــه عنــوان نمونــه‌ای از فرهنــگ 
ایــران بــه حســاب می‌آیــد. فرهنــگ و هنر 
ایــران در مقاطعی از تاریخ در فرصت‌های 
خاصــی با توجــه به شــرایطی که بــه وجود 
می‌آیــد به گونه‌ای در یــک مقام، فرصت و 
شــخصیت تبلور پیــدا می‌کند. من از ســال 
45 با استاد هم‌صحبت و همنشین بودم و 

به نوعی ارتباط خانوادگی داشتیم.
از موقعیــت خاصــی کــه جغرافیــا و فرهنگ 
ایــران داشــته از آن حافــظ و ســعدی، مولوی 
و ســنایی، ابوعلی ســینا، بیرونــی و فارابی و... 
در می‌آید. اتفاقاً این شــخصیت‌ها در مقاطع 
دشــوار تاریخــی بالندگی پیــدا کرده‌انــد. باید 
اســتادان علم جامعه‌شناســی عمیقاً بررسی 
کننــد کــه چگونه از بیــن این‌همه دشــواری‌ها 

پدید آمدن این همه مفاخر علمی و فرهنگی 
در تاریــخ ایران شــاهد بودیــم. بخصوص در 
زمان مغول شــخصیت‌های بزرگ ما از تمام 
مناطقی که در ایران فرهنگی مشترک بودند، 
پــرورش پیدا می‌کننــد. این نکته‌ای اســت که 
بســیارعبرت‌آموز اســت تــا قــدر خودمــان را 

بدانیم.
ما بــه عنــوان ملت ایــران کســانی بودیم و 
هســتیم که به مناســبت آن ســابقه دیرینه، 
قدرشــناس جواهراتــی بودیــم کــه در هــر 
جایــی و بــه هر نامی تجلی یافتنــد و ما این 
جایــگاه را در هــر لباســی شــناختیم و قــدر 
دانســتیم. مــا بــه عنــوان شــیعه بــه خاطر 
اخــاق و مقــام انســانی ائمــه دلبنــد آنهــا 
شدیم نه به خاطر مسائل سیاسی و قدرت. 

غیر از هنر که تاج ســر آفرینش اســت بنیاد 
هیچ منزلتی جاودانه نیست.

استاد محمدرضا شــجریان تبلور هنر ایران 
در ایــن چندیــن دهه بــود. اســتادان بزرگ 
پیشین میراثشان را به ایشان منتقل کردند 
و ایشــان مثل جواهری آن میــراث گرانقدر 
را بــه صورت گردنبنــدی در گردن‌آویز خود 
قرار داد و منظور بخش آوازی و موســیقایی 
کشورمان اســت که در دنیا یگانه و بی‌نظیر 
ادیــب  تــا  بنــان  بــزرگ  اســتاد  از  اســت. 
خوانســاری تا اقبال آذر تا استادان دیگر در 
ایــن صد ســال موســیقی ایران را به شــکل 
بــزرگان  کرده‌انــد.  صورت‌بنــدی  امــروزی 
دیگــری آن را بــه صــورت نــت درآوردند و 
دیگــر کســانی چــون اســتاد شــجریان بنیاد 

پــرورش آن را فراهم کردند. ما مدیون آنها 
هستیم و قدر آنها را می‌دانیم. اقبالی که از 
همه جای ایران و خارج از کشــور در این 24 
ســاعت هنوز از مرگ اســتاد نگذشته، شده 
نشــان از قدرشناسی ما فارسی‌زبانان از این 

استاد بزرگ است.
صدای استاد این هنر را به جایگاهی رسانده 
کــه اگــر بخواهیم معنــا را به عنــوان هدفی 
کــه بخــش اصلــی شــخصیت آدم‌هاســت، 
توصیــف کنیــم آن معنا در قالــب هنر بروز 
پیــدا می‌کند. موســیقی بی‌نظیــر و یگانه ما 
در هــر گوشــه و دســتگاهی تاریــخ ایــران را 
تعریف می‌کند. گاهی یک اثر هنری انســان 
را متحول می‌کند. البته بستر مساعد خیلی 
نقــش دارد. جامعــه بایــد به گونه‌ای رشــد 

یابــد تــا از طریق رســانه‌ها عاطفه انســان و 
قابلیت زیبایی دوســتی انسان از طریق هنر 
به تبلور و به آن مقام معنایی برسند تا قدر 
و ارزش هنر و پیام آن را دریافت کنند. ملت 
مــا بایــد ســعادتمندترین ملت دنیا باشــد 
کــه از طریق هنرش انســان را بــه موجودی 
تبدیــل کنــد کــه بینشــان یگانگی بــه وجود 
بیایــد. هنــر تنها جایی اســت که بــا آن دعوا 
و جنــگ از بیــن مــی‌رود. آوازهــای بی‌نظیر 
استاد شجریان بیشتر اشعار سعدی، حافظ 
و دیگــر بــزرگان ادب در آن تجلی پیدا کرده 
است. آواز استاد شــجریان از نظر مقام هنر 
از بیتــی که در یک غزل حافظ می‌خواند رد 
شــده اســت و بالاتر رفته است. و این چیزی 

نیست که آسان به دست بیاید.

اکنــون که اســتاد از بیــن ما رفته‌انــد زندگی 
پــس از مرگش درخشــان‌تر خواهــد بود. ما 
انســان‌ها در قرن بیســتم دچار سرگشــتگی 
مــا  بــه  بی‌اخلاقــی  تکنولــوژی  و  شــده‌ایم 
تحمیــل کرده اســت. نیــاز داریم تشــنگی و 
درماندگی‌مــان را جرعــه جرعه بــا این آواز 
خــوش و اشــعار آســمانی توأم بــا حکمت 
و معرفــت برطــرف کنیــم. منتهــا باید این 
فرصــت را جامعــه بــه همــه مــردم جهان 
بدهــد تا از ایــن ظرفیت اســتفاده کنیم. ما 
هنرمان در دنیا جزو 5 کشور مهم دنیاست 
و ما مدیون می‌شــویم اگر همه چیزمان در 
رده پنجم دنیا نباشــد. باید برای حفظ این 
میــراث این کار را بکنیم. باید ببینیم کجای 

کارمان ایراد دارد و گره‌گشایی کنیم.
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در مشهد

 پخش صدای تلاوت 
قرآن او برای اولین 
بار از رادیو خراسان

 استخدام 
در آموزش و 

پرورش  

اجرای زنده  
راست‌پنجگاه در جشن 

هنرشیراز به‌همراه 
محمدرضا لطفی

 انتشار آلبوم 
گلبانگ شجریان و 

چاووش1 و قطع همکاری 
با رادیو و تلویزیون

 انتشار آلبوم
 خلوت گزیده 

 فراگیری خط نستعلیق 
 نزد ابراهیم بوذری 
و حسین میرخانی 

 آشنایی با فرامرز پایور
  و نورعلی خان برومند 

و آغاز برنامه گل‌ها
 انتشار آلبوم 
چهره به چهره

آغاز همکاری با پرویز 
مشکاتیان و اجرای ربنا

جســمانی  مــوت  تأســف  کمــال  در 
برجســته‌ترین و محبوب‌تریــن خواننده 
ماندگار ایران استاد محمدرضا شجریان 
کــه  به حق یکــی از بهتریــن خوانندگان 
شــرق نیزبــود را بــه مــردم هنردوســت 
ایران،خانواده هنرپرورشــجریان و ســایر 
هنرمندان  عزیز و شاخص موسیقی آن 
سرزمین تســلیت می‌گویم. شجریان در 
یکصد ســال گذشــته موســیقی ایران در ردیف خواننــدگان بزرگ و 
نــادر قرار دارد ولی تأثیرگذاری او  بیش از دیگران اســت. صدای او 
بســیار شــیرین و دلنواز اســت و در جان ملت ایران  جایی والا و مانا 
دارد. مرتبه‌ای که هرهنرمندی نمی‌تواند آن جایگاه و قله ارزشمند 

مردمی را فتح کند. 
شــجریان نــه تنهــا درموســیقی ایــران بلکــه در موســیقی جهــان 
ایــران  آواز  شناســنامه  عنــوان  بــه  و  دارد  گرانســنگ  نیزاعتبــاری 
شــناخته می‌شــود. او در نــزد اهالی موســیقی و دوســتداران موغام 
در آذربایجان نیز بســیار عزیز و مشــهور می‌باشــد بــه طوری که وی 
نیز برای موســیقی و موغام آذربایجان علاقه‌ای شایســته و شــایان 
داشــت. بیش از 30 ســال اســت که با صدای روحبخش شــجریان 
آشــنا هســتم  و می‌توان گفت اکثر آثار اورا با جان شــنیده‌ام و لذت 
برده‌ام. در یکی از فستیوال‌های موسیقی در فرانسه  بعد از کنسرت 
جداگانه‌مان در یک ســالن دیدار بســیار صمیمی در هتل داشتیم. 
در تهــران نیز که میهمان ایشــان بودم  خیلــی مهربان و ارجمند از 
من اســتقبال کرد و ســازهای ابداعی خود را معرفی کردند. مکتب 
آوازی شــجریان در موســیقی ایــران تأثیــر ویژه در بیــن خوانندگان 

جوان دارد که پررهروباد.  
بی تردید خواننده‌ای که نغمه‌خوان عشــق اســت، هرگز نمی‌میرد 
و فراموش نمی‌شــود و روح بزرگ او در پرتو صدای آســمانی برای 

همیشه قرین رحمت حق خواهد بود.

دور  ســال‌های  بــه  مــا  آشــنایی  ســابقه 
برمی‌گردد، به ســال‌های قبــل از انقلاب و 
پیش از کانون چاووش؛ از ابتدای تشــکیل 
ایــن کانــون دوســت بودیــم و در کنــار این 

رفاقــت همــکار هــم بودیــم و هر دو 
در  ایــام  درآن  می‌کردیــم؛  تدریــس 
کانــون چــاووش ســه کلاس آواز برپا 
بــود؛ کلاس آقــای شــجریان و آقــای 
نصرالله ناصح‌پور و کلاس بنده، اگرچه تدریس آواز و فعالیت‌های 

موســیقی بن‌مایه و بهانه همــکاری ما در کانون چاووش بــود اما روح و 
جان این کنار هم بودن، ارتباط دوســتانه و عاشــقانه‌ای است که در بین 
همه اعضای کانون چاووش وجود داشت؛ در واقع آنچه همکاری ما در 
این دوره را درخشــان و ماندگار کرد، عشــق و علاقه خاصی است که در 

بین همه افراد گروه بود، چرا که ما نسل آرمانخواهی بودیم... .
از آن دوران پر از عشــق و آرزوی کانون چاووش و مرکز حفظ و اشــاعه 
موسیقی سال‌های بسیار می‌گذرد و خاطرات شیرین بسیار است و البته 
پستی و بلندی‌‌ها و تلخی‌های  بسیاری را هم در کنار یکدیگر گذراندیم 
و آنچــه آن ایــام را برای مــا ماندگارکــرد،  آرمان‌خواهــی و پایبندی به 

اصولی از موسیقی و اخلاق بود که همه به آن اعتقاد داشتیم...
از آن جمع بســیاری ســفر کرده‌اند و حالا محمدرضا شــجریان هم به 
قاب خاطرات ماندگار پیوســته اســت. من از واژه مرگ و رفتن برای او 
استفاده نمی‌کنم ،چرا که محمدرضا شجریان هنرمند است و بزرگ و 
چنین هنرمندی هرگز نمی‌میرد. نام و هنرش در ذهن تاریخ ماندگار 
و جاودانــه اســت؛ رمز ماندگاری او فــارغ از محبوبیت و جایگاهش در 
جامعــه هنــری، رفتــار اجتماعی او و مانــدن کنار مردم این ســرزمین 
اســت. او هنرمندی در بطن جامعه بود و این شــاخصه فراتر از تمام 
ذات هنری‌اش مؤلفه مهمی برای ماندگاری و محبوبیت است. این دو 
ویژگی با هم تعیین کننده محبوبیت و جایگاه یک هنرمند در جامعه 

است.

روانشــاد استاد شجریان بی‌هیچ گمان و 
گزافه، بزرگ‌ترین و هنری‌ترین خواننده 
آواز در روزگار مــا اســت. حتــی در تاریخ 
هنر ایــران هم آوازخوانی هــم پایه او به 
دشــواری می‌تــوان یافــت. او هنرمنــدی 
بود که به شایستگی‌ها و توانمندی‌هایی 
چند آراســته بود. گذشته از خنیای نغز و 
نــاب ایرانی که در آن اســتادی بی‌چند و 
چون بود با سخن پارسی هم آشنایی داشت. بویژه در آن بخشی از 
این ســخن که هم‌دوش و هم‌آغوش می‌تواند شــد با خنیا، بویژه با 
آواز. در بزمی که چندی پیش در بزرگداشــت حافظ برگزار می‌شــد 

و در آن اســتادان زبــان و ادب پارســی ســخن می‌راندنــد، دیــدم و 
شــنیدم که روانشــاد شــجریان از یکی از این ســخنرانان، باریک‌بین 
و نکته‌ســنج خــرده گرفــت که بیتــی از حافظ را درســت و بــه آیین 
در زبــان نیــاورده اســت. از ســوی دیگــر آنچــه ویژگــی و شایســتگی 
دیگر اوســت، آن آوای اهورایی اســت که به گفته خواجه شــیراز، به 
گلبانــگ پهلــوی می‌ماند. هنگامی که او این آوای دلکش آســمانی 
را ســرمی‌داد، شنونده سرمست می‌توانست شد؛ حتی گاه از دست 
می‌توانســت رفت. جادویی جاودان، فســونی فســانه رنگ در آواز و 
آوای او نهفته بود که دل از همگان می‌ربود. این شایستگی‌هاســت 
کــه از ایــن بزرگ‌مــرد آواز و خنیــای ایــران چهــره‌ای بی‌هماننــد و 

ورجاوند )اعجازآمیز( ساخته است.

عالیم قاسم‌اف
‌خواننده بزرگ

 و برجسته موسیقی 
آذربایجان

جلال‌الدین کزازی
نویسنده، شاعر، 

پژوهشگر

غلامحسین 
امیرخانی

استاد پیشکسوت 
خوشنویسی

شهرام ناظری
خواننده پیشکسوت 

موسیقی ایران

آه از آن رفتگان 
بی‌برگشت

 عاشقان بی‌شمار صدای محمد رضا شجریان
از فقدان این حنجره داوودی گفتند

الوداع ای مرغ سحر

هنرمندی آراسته به توانمندی‌هایی چند

شجریان تبلور هنر ایران زمین است

نام و هنر او در تاریخ  جاودانه است

تیتر برگرفته از شعر از »هوشنگ ابتهاج«

نی
می
د ا

دا
هر
ز م

س ا
عک

سوگنامه‌ای برای
 
استاد شجریــان


